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 چكيده

 

شناسيِ ژانر در تئاتر معاصر ايران       نامه به بررسي مفهومِ ژانر و در كنار آن به تبيينِ آسيب              در اين پايان  
ته است و   جانبه قرار گرف  B  Bدر اين راستا، ملاحظات نظريِ ژانر مورد بررسي و كاوشي همه             .  پرداخته شده است  

ي كاربردي پيدا   سپس به مبانيِ ژانرشناسي تئاتر در ايران و جهان پرداخته شده، در انتها نيز مطالعات نظري جنبه                
 مدنظر است كه موردهاي انتخابي با تكيه بر            1386 تا   1380هاي  هاي سال در راستاي آن، نمايش    .  كندمي

و معياري مدنظر نبوده است و آثار انتخاب شده به            در انتخاب آثار هيچ ملاك       .  ژانرشناسي بررسي شده است   
عروسكي    اپراي ،)محمد رحمانيان   (شهادتخواني قدمشاد مطرب در طهران    :  آثار مورد بررسي  .  صورت تصادفي است  

  خانمچه و مهتابي   ،)بهرام ريحاني (   پانتوميم خياباني  ،)عليرضا نادري (  31/6/77،  )بهروز غريب پور  (  رستم و سهراب  

 بهرام(  گذرديم روز:  اي افرا   ،)محمد يعقوبي (  قرمز و ديگران  ،  )محمد يعقوبي (  يك دقيقه سكوت  ،  )اكبر رادي (

، )جلال تهراني   (]راديو  براي  [مقام استادي ،  )محمد چرمشير (  ها را به ياد بياورد    ي داستان  كسي نيست همه   ،)بيضايي

 . )نغمه ثميني (شكلك

 . اي صورت پذيرفته استك كتابخانه تحليلي و با تكني-اين تحقيق به روش توصيفي

ژانرشناسيِ تئاتر، تئاتر معاصر ايران، شهادتخواني قدمشاد مطرب در طهران، اپراي عروسكي رستم و               :  هاكليدواژه
، گذرديم روز:  اي ، پانتوميم خياباني، خانمچه و مهتابي، يك دقيقه سكوت، قرمز و ديگران، افرا               31/6/77سهراب،  

 . ها را به ياد بياورد، مقام استادي، شكلكاستاني دكسي نيست همه
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  كليات تحقيق:فصل اول 

 

   بيان مسئله-1

هاي فردي كارگردان و    كه هنرِ تئاتر، متأثر از خلاقيت     آنB  Bتئاتر و افزون بر   هاي خلاقانه در    رغم ويژگي علي
ي تواند بدون ورود به عرصه    باشد، تئاتر يك فن است و كسي نمي       شناختي آن مي  هاي درام نويس، در ويژگي  درام

 صحنه دست يابد، و     هاي تئاتري بر روي   قواعد و قراردادهاي آن و تنها با الهامات دروني، به خلق درام و موقعيت             
ي معمول بحث ژانر است،     لذا قواعد و قراردادها كه نتيجه     .  مخاطبش نيز با همان دركِ اعجازي، اثرش را بپذيرد        

B B«P1نقد انواع« در 
Pكه يكي از رويكردهاي مرسوم نقد ادبي است، اهميت به B Bيابدسزايي مي . 

ادبيات همواره به   .  آيدوع، گونه يا طبقه مي     براي ن )  B  Bي لاتين با ريشه B  B(ي ژانر از زبان فرانسوي       كلمه
كمدي، اپيگرام يا لطيفه    B  Bتراژدي،:  مانندB  B(هايي از آثار ادبي و هنري       ژانر، گروه .  صورت ژانر، سازماندهي شده است    

 .گيرنداست كه به دليلِ مشابهت سبكي، در يك گروه قرار مي) B Bهاو نظير اين

هاي مشخصي از خصوصيات موجود در قواعد رسمي،           وههاي خاص و گر    ي ويژگي هر ژانر به وسيله    
 . هاي زيادي به يكديگر دارندگيرند، شباهتكه آثاري كه در يك ژانر قرار ميطوريB Bشود، بهتوصيف مي

هاي شوند؟ به اين پرسش، پاسخ     حال، به طور دقيق، چگونه آثار متمايز به ساير آثار مشابه، مرتبط مي               
.    داشته است B  Bرسيد كه اين پرسش، راز اصالت ادبي را در خود نگه            اني به نظر مي   متعددي داده شده است و زم      

 كه بتوان اين مفهوم، بدون آن. ترين مفاهيم در تمام مبانيِ ادبي تبديل شده استB Bدر نتيجه، ژانر  به يكي از جالب
 

 Genre Criticism -1 
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كه در قاعده و قانوني ثابت قرار       را برشمرد، بدون اين   نكرد يا مختصات و مشخصات آ     B  Bدقيق براي آن ارائه   B  Bتعريفي
 .گيرد، براي خود، جايگاهي اساسي يافته كه با مسائل مبهم احاطه شده است

بندي آثار به انواع مختلف و         ي ژانر، تقسيم   سال گذشته، هدف اصلي از مطالعه درباره         2000در طول   
 هوراس و   ارسطو و   افلاطوناي كه به      هاي گذشته با پيشينه    سده ي ژانر، از  ها بوده است و نظريه    گذاري آن نام
با   -ي كلاسيك، آثار ادبي به ژانرهاي كلي         از دوره .  گردد، در دنياي مدرن هم، جاي خود را يافته است           ميB  Bبر

ر ه.  بندي، ميان نثر، شعر و نمايش بوده است       ترين تقسيم بزرگ.  شوندبندي مي طبقه  -تعاريف مشخص و مختلف   
 ... .يك از اين موارد نيز خود، تقسيماتي دارند، مثل تراژدي و كمدي در قسمت نمايش و 

كنند؟ آيا اين سؤال مانند اين است كه  بپرسيم خودِ ادبيات چگونه تغيير                  اما قواعد كلي چگونه تغيير مي     
پي در  B  BدرB  Bدي است كه به طور پي     بندي بر اساس ژانر، ممكن است؟ يا، آيا ژانر، انبوهي از قواع            كند؟ آيا دسته  مي

 شناختي را تحت تأثير قرار دهند؟تغييرند؟ آيا قوانيني از ژانر وجود دارند كه عقايد زيبايي

. ممكن است چنين سؤالاتي، خلاصه و اجمالي به نظر برسند، اما با وجود اين، در نقد آثار، دخيل هستند                    
ي قابل توجه اين    نكته.  تئوري ژانر است  B  B اين سؤالات در   نامه نگاهي به چگونگي پاسخ به      فصل دوم اين پايان   

B  BمرزبنديB  BوB  BبنديطبقهB  BلزوماB  Bًسنّتي،B  BتعريفدرB  BژانرB  B.نداردB  BوجودژانرهاB  Bبنديِاست كه هيچ معيار مسلمي براي تقسيم       

 اين   كه )B  BمخاطبB  B(اي از انتظاراتِ تماشاگر     هاي روس، چيزي نيست جز مجموعه     فرماليستB  BينظريهدرB  BاماB  B.كندمي
ي حيات خودش   ژانر در ادامه  .  زدايي است از اين مرحله، ژانر نيازمند آشنايي      .  انتظارات هم، تاريخ مصرف دارد     

ي كنش  تر، ژانر به مثابه   در يك جهش مهم   ).  B  Bي نو و كهنه   آميزهB  B(دهد  زدايي را صورت مي   است كه اين آشنايي   
B  Bبعد از صد سال در حاشيه     B  B[ي ما   ح ژانر كه در جامعه    ترين امكاني است براي توضي    اين مهم .  اجتماعي مطرح شد  

كند؛ تأثيري كه فضاي سياسي و اجتماعي بر بقاي ژانر دارد و امروزه ژانر، كل فرآيند                  خود را عرضه مي   ]  B  Bماندن
        مري لوييز پرات  .  گزيده است B  Bعبارتي، زندگيِ روزمره، در ژانر، سكني       B  Bبه.  گيردميB  BبرB  Bهستيِ انساني را در    

 :نويسديم

»B  B   هاي ي حوزه ي رفتارهاي زباني و در همه     مفهوم ژانرها براي همه   .  ي ادبي نيست  ژانر صرفاً يك مقوله
 گفتماني متعلق به يك ژانرB Bدر هر موقعيت گفتاري، قراردادهاي ژانري فعالند، و هر. گفتماني، مصداق دارد

 » B B.ظام ژانر طراحي شده باشدفروشي به ناست، مگر گفتماني باشد كه به صراحت به قصد جلوه
  )31 : 1387نيل ( 
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نهايت امكانِ موجود براي    اگرچه مفهوم ژانر براي شناخت و تأويل، مفهومي نابسنده است اما يكي از بي              
اگر هر ژانر، رمزگان مشتركي باشد ميان آفريننده و مخاطب، پس            .  روديابي به چنين شناختي به شمار مي      دست

هاي تماشاگر  ي ژانر، انتظارات و ميل    مشاركت در تجربه  .  هاي مشترك ژانر، غيرممكن است    نارتباط بدونِ رمزگا  
كه B  Bگونهديدن، بدين B  Bاي مواجه است و تئاتر    داند كه با چه گونه    مي تماشاگر در مواجهه با ژانر،    .  كندرا تقويت مي  

 .فرين استآآورد كه لذّتشود، رضايتي را به همراه ميصرفاً به سرگرمي محدود نمي

نامه در تلاش است تا با تكيه بر تئوريِ ژانر و شناخت ژانرهاي اصلي و التقاطيِ تئاتر مدرن،                   لذا اين پايان  
 .به بررسي ژانرهاي غالب در تئاتر ايران بپردازد

ابتدا يك ژانرشناسيِ كلي در جهان و سپس در تئاتر            .  فصل سوم در جهت رسيدن به اين مقصود است         
 .رسد كه تئاتر مدرنِ ما، تنوع چنداني نداشته باشد ميبه نظر. ايران

فصل چهارم،  B  Bدر اين روند، در    .  كه بايد در اذهان مخاطبان باشد      B  Bي ژانر است  چه مهم است حافظه    آن
 .شودهايي از تئاتر معاصر، بررسي ميها و كاركردهاي متغير وضعيت ژانر، در نمونهشكل

 رالف كوهن اي از   يكي مقاله .  امهاي اخير، افزوده  ريات ژانر در سال   به پيوست، دو مقاله از جديدترين نظ       
 . ژانر در كتاب جان فرواي از نظريات  و ديگري پارهمدرنژانرهاي پستي درباره

نقش هنرمندِ بزرگ اين    .  كنددهد و ما را با ديدگاهي خاص مجهز مي        ژانر به ما امكاناتي مي    :  كهو آخر اين  
 .شناختيِ نهفته در درونِ يك ژانر خاص را بيدار كنداست كه امكانات معنا

 

   سؤالات تحقيق-2

 :هاي زير پاسخ گويدي ژانر، به پرسشنامه سعي دارد با شناخت درست از مقولهاين پايان

 ها هستند؟  ژانرهاي تئاتر معاصر كدام-1

   تئاتر ژانري تا چه حد در رشد تئاتر و ارتباط با مخاطب مؤثر است؟-2

 

   فرضيات تحقيق-3

 .باشدكه اين تحقيق توصيفي است، فاقد مفروضات ميB Bجااز آن
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   روش تحقيق-4

 .تحقيق با استناد به منابع معتبر به صورت كتابخانه اي و اينترنتي صورت گرفته است

هاي النظر بوده، به عنوان نمونه، تعدادي از آثار بين س          B  Bكه ژانرشناختي تئاتر معاصر ايران مد      B  Bجاو از آن  
نظر بوده  B  Bهاي چاپ شده مد   همچنين در انتخاب آثار، نمايشنامه    .   به صورت تصادفي انتخاب شد     1386 تا   1380

 .است تا قابل استناد باشد

 

   اهداف و اهميت تحقيق-5

تر شناسي ژانر در تئاتر ايران است كه در اين راستا، اهداف اختصاصي           هدف كلي اين تحقيق، تبيين آسيب     
 :نظر استB Bدزير نيز م

   تبيين تئوري ژانر-1

   تبيين ژانر در تئاتر-2

 هاي تئاتر معاصر  تبيين ژانرها و گونه-3

   بررسي ژانر در تئاتر معاصر ايران-4

دهد، لذا بررسي تئاتر از     كه ژانر به طور فعال، دانش ما را نسبت به جهان زياد كرده و شكل مي                 B  Bجااز آن 
شناسي، چندان مورد   B  Bي ژانر رسد در تئاتر ايران، مسئله    به نظر مي  .  انجامدتر مي اين منظر، به شناخت و درك به       

در صد سال اخير، باعث غفلت از       )  B  Bهاي فرانسه نگاه رمانتيك B  B(ي نگاه مؤلف    شايد غلبه .  توجه قرار نگرفته است   
 ژانر وجود داشته است؛ به      هاي ادبي، كه تا پيش از اين، در حوزه      B  BحاليB  Bدر.  ي ژانر در تئاتر ايران شده است      مسئله

P1.كه عرضه و تقاضا وجود داشته استB BطوريB Bعبارتي ادبيات كهن و كلاسيك ما، كاملاً ژانري بوده به
P   

 اوريپيد و   سوفوكلهاي طلايي تئاتر مانند يونان باستان، عصر        نظر داشته باشيم كه دوران    ضمن اگر مد  B  Bدر
. شود فضاي ژانري بوده است؛ اهميت اين امر، بيشتر درك مي           ، عصر ويكتوريايي،  شكسپيرو يا انگلستانِ زمان     

 كوششي B BژانرشناسيB BچراكهB Bباشد،B Bسزايي داشتهتواند تأثير بهپيشرفت تئاترِ ايران ميB Bبنابراين ايجاد فضاي ژانري، در

 
اي ي مهم اين است كه قله     نكته.   از دلِ آن درآمد    فردوسيي  شاهنامه، صدها حماسه نوشته شد كه       فردوسيي    مثلاً در دوره    -1

 .، مؤيد اين نكته استاالله صفاذبيحي  نوشتهسرايي در ايرانحماسهكتاب . ، در خلأ شكل نگرفته استفردوسيچون 
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 و نقد   كه شايسته است مورد پژوهش    طوراي بدون تعريفِ درست، آن    براي تعريف اثر هنري است و هيچ پديده        
 .اي به نقد و چالش كشيده نشود،  پيشرفت نخواهد كردكه پديدهB Bگيرد و تا زمانيقرار نمي

كه تعريف جامع و مانعي از ژانر ارائه نگرديده و در تعاريف موجود اغتشاش فراوان ديده مي                 با توجه به اين   
ي ژانر در تئاتر ايران     شود و از سوي ديگر، كمبود منابع در اين مبحث، بسيار چشمگير است و نيز عموماً به مقوله                 

 .شود لذا اهميت اين تحقيق نه تنها دوچندان است بلكه لازم و ضروري استتر پرداخته ميكم

دهد و وجود هنري ژانري       ژانرشناسي امكانات بسياري در اختيار هنرمند، منتقد و مخاطب قرار مي               
 .نمايانگر تحول در درايت مخاطب نيز هست

ي ژانر دارد پس براي همگام شدن با پيشرفت روز          ولهاي تنگاتنگ با مق   كه تئاتر روز جهان، رابطه    B  Bجااز آن 
 .شودي ژانر در تئاتر ايران به عنوان نياز زمانه نيز مطرح ميو نگاه نو، جدي گرفتن مسئله

 

 ي تحقيق  پيشينه-6

اي ي پژوهشي ي ژانرشناسيِ تئاتر معاصر ايران، نمونه     با توجه به مطالعاتي كه پژوهنده انجام داده در حوزه         
هاي تعدادي اندك از انواع تئاتر معاصر مثل تئاتر دفاع             تنها مطالعاتي جزئي در شمردن مشخصه      .  ود ندارد وج

شناسي در تئاتر جهان پرداخته است كه        به گونه  مشهود محسنيان و نيز يك مقاله از      .  مقدس صورت گرفته است   
 . تئاتر ايران اشاره كرده استي ژانرهاي تئاتر ايران نيست، اما در آن به اهميت ژانرشناسي درباره
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 ملاحظات نظري تئوري ژانر: فصل دوم 

 

 ريشه يابي واژه ژانر

P واژه ژانر  پورآريانفرهنگ پيشرو   

1
P     1377آريان پور   (»  نوع، گونه، قسم، شاخه   «:   را چنين تعريف كرده :  

عميد (تعريف شده است    »  ع، سبك، اسلوب و شكل    گون، گونه، نو  « اين كلمه به معنيِ      عميدفرهنگ   و در    )2186

جنس، طرز، جور، طبقه، دسته،     «شود مانند   ها نيز واژگاني كمابيش مشابه ديده مي       در ساير فرهنگ   ).1345  :  1363
 1373عربي  (  »  type   ، class   ، variety   ، form   ، kindهاي انگليسي آن    راسته، صورت، شاخه، طريقه و معادل     

 و  Genus ، در انگليسي     Genreژانر به جنس نسبت داده شده است كه در فرانسوي           «،  فلسفيفرهنگ   در   )79:  
 )288 : 1366صليبا (» . استGenus و Generisدر لاتين  

»B  B    هاي اروپايي از ريشه يونانيِ    اصل اين واژه در زبانB  BGenes يا B  BGenos)  لاتين  :Genus  (    است و به زادن
اتفاقاً در عربي به نوع ادبي،      .  ت كه كلمه جنس عربي، همين گِنز يوناني باشد        بعيد نيس .  شودو ولادت مربوط مي   

اي براي اين    اما در كنار تعريف ريشه     )31  :1386شميسا  (»  .گويندالادبيه مي الادبي و به انواع ادبي، الاجناس     جنس
ادبي يا  B  BانواعB  B«،نويسيداستانB  BهنرB  BينامهواژهB  BدرB  BنيزB  B.داردB  BكاربردB  BادبيB  BنقدB  BدرB  BكهB  BاستB  BاصطلاحيB  BبيشترB  Bواژه، ژانر، 

هاي جنبهB  Bمحتوا،B  Bاز نظرِ قالب، شكل،   B  BكهB  BشودميB  BگفتهB  BادبيB  Bبه اقسام مختلف و متفاوت آثار     B  Bادبي يا ژانرها،  B  Bهايقالب
اصطلاحي است براي   B  B»B  B،ي فيلم واژهفرهنگ و در    )35  :1377ميرصادقي  (»  .فني و گاه موضوع، از يكديگر متمايزند      

  )134 : 1369يوجين بيور (» .كننداي و سبكي همانند را ارائه ميها كه تمايلات ساختاري، درونمايهلمهر گروه از في

   Genre-1 
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»B  Bاند، بسيار متعددند و    بندي كرده ها دسته هاي مختلف، آثار ادبي را بر مبناي آن         هايي كه در دوره   گونه
   )138 : 1384ايبرمز ( » .العاده متنوعنداند، فوقگرفتهها صورت ي آنها بر پايهبنديمعيارهايي كه اين دسته

»B  B ي اند، ويژگي مشخصه  هايي كه در اعصاري متفاوت مطرح شده      هاي مهم ميان نظريه   رغم تفاوت اما به
Pراجر فراي   تحليل نقد  و   ارسطو  فنّ شعر ي زماني ميان    تفاسير نوع ادبي، در بيش از دو هزار سال فاصله         

1
P  تكرار ،

بنديِ انواع ادبي بوده    بيني است، توصيف و طبقه    ها كه قابل پيش   يكي از دغدغه  .  ي ذهني بوده است   هچند مشغل 
هاي اصلي  از جمله پرسش  ...  هاي ادبي، مبحث ديگري است كه بارها تكرار شده           تكامل و تطور قالب   ...  است  

شوند، و آيا انواع ادبي به      اع ادبي مي  اين است كه چه عواملي، زيباشناختي يا اجتماعي يا هر دو، موجب تغيير انو              
ي تاريخيِ  ي ژانر به رغم پيشينه    نظريهB  B« بنابراين     )67-8  :  1389دوبرو  (  »  رسند يا نه؟  ي كمالي مي  اوجي، به نقطه  

هايي كه ژانر در زبان انگليسي به       تنوع نام .  ي ثابتِ نقد نبوده است    طولاني و تأثيرگذارش، چيزي جز يك شاخه      
P  نوع  -ست  خود ديده ا  

2
P  سنخ ، P

3
P  گونه ، P

4
P  وجه ، P

5
P  و شكل P

6
P  -     اي است كه اين گفتمانِ     گونه  گواه بر آشفتگيِ بابِل

هاي مهمي در باب ماهيت و جايگاه       جا كه مفهوم ژانر، به پرسش     علاوه بر اين، از آن    .  انتقادي را فرا گرفته است    
  : 1385براين  B  B(»  .راي ژانر وجود داشته باشد    هاي ادبي، تعريف ب   متون ادبي دامن زده است، شايد به تعداد نظريه         

371B B( 
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 ي ژانري نظريهپيشينه

RدورهRR ي كلاسيكR:R  بلاغيون يونان و روم باستان-ي سنتي ژانر نظريه  R 

ي جمله.   بنيان گذاشته است   ارسطويه ژانر را    قطعاً نظر .  ترين مفهوم نظري در تاريخ نقد است       ژانر كهن 
سخن ما در باب شعر است و در باب انواع آن، و            «  :  كندآغازين بوطيقاي او هدف محوري نقد كلاسيك ژانر را بيان مي          

  )113 : 1382ارسطو ( » .كه خاصيت هر يك از آن انواع چيستاين

دهد كه بر   اي از سه قالب ادبي به دست مي       ييبندي ابتدا  رده سقراط،  افلاطون  كتاب سومِ جمهور  در  «  
يا )  تراژدي، كمدي (شعر، يا تقليد صرفِ كلام يا گفتگو است           :  ي شعر توسط شاعر استوار است      ي عرضه شيوه

حماسه، كه  (اي از اين دو است      و يا آميزه  )  شعر ديتي رامبي يا نيايش همسرايان     (برخوانيِ كلمات خودِ شاعر است      
بنديِ پايه،   با پذيرش اين تقسيم     ارسطو).  شودطور متناوب با نمايش دراماتيك جايگزين مي        در آن، روايت به    

ابزار بيان،  «  كند، روشي مبتني بر تمايزگذاري ميانِ        تري براي جداكردن اين سه نوع مطرح مي         روش پيچيده 
ع ادبي دارد، اما آخرين     ي انوا هر يك از اين معيارها رويكرد خاص خود را به مسئله           »  ي عرضه   موضوع و شيوه  

، ماندگارترين  )روايت غيرشخصي، نمايش دراماتيك يا گفتار مستقيم        ( ي تقليد است      " شيوه "معيار كه همانا     
نويسندگان و  .  گانيِ آشناي حماسه، درام و شعر تغزلي است         نظام ژانري را به وجود آورده است كه همان سه            

» . به بعد، به ويژه از اين كهن الگوهاي ژانري تأثير پذيرفته بودند            گوته و     شيلر ،     هگلپردازان آلماني، از      نظريه
بندي هنوز در گفتمان نقد     ي مشابهي را مطرح كردند، اين تقسيم      گانهبندي سه ها تقسيم آن  «    )372  :  1385براين  (  

 و ديگر   ارسطو و   نافلاطو.  شودهاي دانشگاهي به رمان، شعر و نمايشنامه مطرح مي        بندي جامع دوره  و در دسته  
بسياري از  .  ي كلاسيك، در اين تقسيم بندي، تعدادي از گونه هاي جزئي تر را نيز گنجانده اند                   منتقدان دوره 

اند؛ در سه قرن گذشته، تقسيمات      عناوين قديمي از جمله حماسه، تراژدي، كمدي و طنز، تا به امروز باقي مانده               
...  . زندگينامه، مقاله، داستان كوتاه، داستان بلند، رمان و          :  اندجملهها افزوده شده است كه از آن         جديدي به آن  

هاي اي از دسته  ي ادبي، تكثّر مشبك و پرشاخه      نگاهي مختصر به فهرست مقالاتِ مندرج در ذيل مدخلِ گونه           
  )138 : 1384ايبرمز ( B B».اندبندي كردهها دستهي آنكه آثار برجسته ادبي را در زمرهB Bدهد،اصلي و فرعي را نشان مي

 

 



 ١٦

 پردازان پس از خود براي متمايزكردن ژانرها برشمرد نيز تأثير بسياري بر نظريهارسطوضوابط ديگري كه 

ارسطويي B  BنوB  Bشيكاگو يا مكتب  B  BمكتبB  BنمايندگانB  B را بتوان نزد   ارسطوپايدارِ  B  Bي تأثير نمونهB  Bترينشايد برجسته .  گذاشت
در اين  .  اي به همين اندازه گويا است       مطرح كرده بود نيز نكته      ارسطولي كه   اما رواج عامِ ساير اصو    ...  .  يافت  

كه تراژدي، شفقت و ترس را      ادعاي او مبني بر اين    (»  كاتارسيس«  ي وي در باب     توان گفت كه نظريه   راستا، مي 
گذارند از  بان مي هايي است كه ژانرها را بر اساس تأثيري كه بر مخاط           ي نظريه شالوده)  انگيزدنزد تماشاگر برمي  

كه تراژدي بايد يك كنش واحد را توصيف كند،          توان گفت كه اصرار او بر اين      كنند؛ و باز مي   يكديگر متمايز مي  
 .دهدمعياري ساختاري براي بازشناسيِ ژانرها به دست مي

توان به رتوريك   از جمله نويسندگان كلاسيك ديگري كه نقش مهمي در شناخت ژانر داشتند، مي                «  
ها براي انواع گوناگون سخنوري       نام برد كه قواعد دقيقي كه آن          كوئين تيليان  و    سيسرونناساني نظير    ش

براين (  »  .ريزي كرد ي هجدهم پي  ي رنسانس و سده   بندي ژانرها در دوره   اي را براي طبقه   برشمرده بودند، شالوده  

1385 : 3-372(  

Pهوراستوان از   و نيز مي  «  

1
P      را از نو تدوين كرد و       ارسطوِ او احكام    فنّ شاعري كه  ، شاعر رومي، ياد كرد 

ي كلاسيك و ي پلي ميان انديشه   خصوص به منزله   گرچه متفكر اصيلي نبود، اما به      هوراس.  ها شد باعث رواج آن  
ي كلاسيك ژانر ارائه        ي رنسانس از نظريه    هايي كه در دوره    بسياري از روايت  .  رنسانس، اهميت زيادي دارد    

 بسياري از نويسندگان انگليسي در ابتدا         )373  :  1385براين  (  »  .  بود  هوراسهاي منقحّ ِ    حت تأثير  نوشته   شد، ت مي
  ... . فنّ شعر با خواندن اثر او بود كه  با اصول ارسطويي آشنا شدند  و  نه  با خواندن خودِ  

هاي نوكلاسيكِ مربوط به     بر وجود نظم و ترتيب و انسجام در يك اثر هنري، در آموزه                هوراستأكيد  
ي او در باب تناسب و پافشاري او بر اين كه           منعكس شده است، و انديشه    )  وحدت زمان، مكان و عمل    (ها  وحدت
هاي ي اصليِ نقد در سدهآموزهB  BبهB  Bداراي يك موضوع، چندين شخصيت و زبان و وزنِ متناسب با آن است،            B  Bهر ژانر 

 .هفدهم و هجدهم بدل شد
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 ١٧

  هاي ميانه سده

هاي ميانه چندان شناخته    ، به رغم نفوذشان در ميان نويسندگان، در انگلستانِ سده          ارسطو و   افلاطون«  
هاي ميانه  ي انتقاديِ سده  ي نظريه و در واقع، بلاغيونِ يوناني مĤب، آبشخورِ كلاسيكِ اصلي و اوليه            ...  نبودند  
دهند  فضاي بسيار بيشتري را به برشمردن صناعات لفظي اختصاص مي          بسياري از اين زيباشناسان يوناني،    .  بودند

اند و حسنِ تناسب را در هر يك         اما بيشترشان سه نوع اصليِ شعر را برشمرده        .  تا به تحليل قالب و ساختار كلي      
 . اندبازگو كرده

ح شده است عموماً    هاي ميانه محتاطانه طر   احكام مربوط به انواع ادبي كه در آثار نويسندگان اصلي سده           
هاي ميانه  پردازان سده تمايز ميان تراژدي و كمدي، منظماً در آثار نويسندگان و نظريه            ...  اند  مختصر و متعارف  

»       .دانستندهاي كلاسيك را مناسب هنر جدي مي        فقط زبان ]  اين دوره [بسياري از نويسندگان     ...  مطرح شده   
   )76-7 : 1389دوبرو ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 ١٨

 ي رنسانس دوره

دعواهاي ادبي بر سر انواع ادبي، معرفِ رويكردهاي نامتعارف به انواع ادبيِ متعارف در اين عصر است؛                     
 مقرر  ارسطوطور كامل در مقولاتي كه      B  Bراحتي و به  B  Bعلت اصلي مشاجره اين بود كه تعدادي از آثار اين دوره به             

هايي شديدتر و با دقت و تمركز بيشتري به راه            ك از اين آثار، جدل     گنجيدند؛ اما پيدايش هر ي     كرده بود نمي  
 .انداخت

هاي واگرا به   كه انواع ادبي قواعدي ثابت دارند و تعدادشان محدود است، تجسد نگرش            مبحث اصلي، اين  
 .هاي ادبي، به طور اخص بودهمه سنتB Bي اين، سرچشمهارسطوطور اعم و B Bسنت ادبي به

و نيروي متحرك    (، منبع ديگر     كتاب مقدس هاي ميانه، پژوهندگان     ون سده در عهد رنسانس، همچ    
 . براي مطالعات مربوط به انواع ادبي فراهم آوردند) ديگري

ي كلاسيك انواع   ي تخطي از نظريه   ي رنسانس در انگلستان، آماده     بينيم كه بلاغيون دوره   اما غالباً مي  
سانس انگلستان به انواعِ ادبي، كمتر از همتايان نوكلاسيكِ پس از           ي رن اشتغال ذهنيِ بلاغيون دوره   .  ادبي هستند 

ها در قواعد مربوط به انواع، سختگيري            ي رنسانس انگلستان بسيار كمتر از آن        ها نبود، اما بلاغيون دوره     آن
 .كردندمي

طع تثبيت شده   هاي ادبي و اجتماعي به شكلي قا      هايي ميان نظام  ي رنسانس، ارتباط  تر از دوره  خيلي پيش 
هايي از طبقات بالا سر و كار       اند كه تراژدي با انسان    بلاغيون كلاسيك به كرّات، اين اصل را تشريح كرده         :  بود

ي رنسانس، علاوه بر تكرار اين        ي دوره چند نويسنده .  اي فرودست هايي از طبقه   دارد و كمدي با شخصيت      
جا كه حواس   از آن .  اندان طبقات ادبي و اجتماعي اضافه كرده      تري را به اين تناظر مي     ها، كاربردهاي بديع  كليشه

نمايد كه  هاي انواع ادبي و اجتماعي بوده است، بسيار محتمل مي           بندياين نويسندگان، متوجهِ قياس بين رتبه      
  B.كردپذير به انواع ادبي را تشويق و تلويحاً توجيه ميسياست اين دوره، رويكردي انعطاف

)B B80-4 : 1389ك دوبرو .ر(  
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 عصر نوكلاسيك

باور نوكلاسيكي به اين كه انواع ادبي در سلسله مراتبي منظم جاي دارند، علاوه بر نگرش آنان به                           
 .كندميB BمنعكسB Bشناختي را نيزكيهانB Bهاي اجتماعي، نگرش آنان به نظامنظام

نمايشي، بحث  »  ازنماييي ب شيوهB  B«دادن مناطقي كه مشخص كرده با يك روايت يا            B  B، پس از ربط   هابز
 -، روايي )تراژدي( پهلواني   -نمايشي:  اندكند كه شش سنخ شعر وجود دارد و فقط همين شش تا ممكن                 مي

كمدي ( نمايشي    -، شباني )هجويه( ريشخندآميز    -، روايي )كمدي( نمايشي    -، ريشخندآميز )حماسه(پهلواني  
هايي چون غزلواره و لطيفه     اعتراض بديهي كه چرا قالب    در مقابل اين    ).  روستاييِ شباني ( شباني   -و روايي )  شباني

خود شعر نيستند و در واقع جستار       B  Bها به خوديِ  دهد كه اين قالب   نما را مي  اند، اين پاسخ نخ   از اين نظام حذف شده    
 . هايي از شعرهاي ديگرنديا بخش

برند و نه آن يكي را بالا مي      ي طبايع هنري و الگوهاي اجتماعي كه احتمال توليد اين قالبِ ادبي              درباره
كه براي اسلاف منتقدانِ رمانتيك     B  Bقدربينيم كه اين مسئله هم همان     كنند؛ بعداً مي  پردازي نمي نيز چندان نظريه  

... داشت  چه بيش از هر چيزي ذهنشان را به خود مشغول مي           آن.  بيگانه بود، موافق طبع اين منتقدان واقع شد        
ي سلسله  آنان بارها به مسئله   .  وع ادبي و به محك زدن آثار معين با اين هنجارها بود           تكرار و پالايش قواعد هر ن     

پذيرفتند و گاه با آن به معارضه        ي برتري تراژدي را مي     درباره ارسطوگشتند، گاه بيانات    مراتب انواع نيز باز مي    
  )91-9 : 1389ك دوبرو .ر( . خواستندبرمي

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

Rعصر رمانتيك 

ارزشان در نقد رمانتيك، تمايزات      يان احكام نوكلاسيك در باب انواع ادبي و احكام هم             هاي م تفاوت
منتقدان نوكلاسيك به قواعدِ نوع      .  گذاردمان مي تر بين اين دو مكتب را در مقياسي كوچك، پيش چشم            وسيع

ند و گاه حتي كل مفهوم      پذيركه همتايانشان در عصر بعدي، نوعاً اين هنجارها را نمي          گذارند، حال آن  احترام مي 
هاي فردي،  ها به فرد نهفته است، به مشخصه      البته در پشت اين تضاد، توجه رمانتيك      .  كنندنوع ادبي را انكار مي    

نويسند، ي انواع ادبي مي   زماني هم كه منتقدان رمانتيكِ انگلستان درباره      ...  خواه شخصيت باشد خواه اثر هنري       
اي كه  گيريشود؛ جهت گيريِ معطوف به زندگينامه مربوط مي     كنند كه به جهت   اي ذهني را وارد بحث مي     مشغله

آيند تا كشف كنند كه روح زمانه و         آنان درصدد برمي  :  ي رويكرد آن به آثار هنريِ منفرد است        ويژگيِ مشخصه 
هاي نهيچنين منتقداني نه امر و      .  اش، چگونه به قالب مورد نظر شكل داده است         طبع و خلق و خوي نويسنده      

 .كنندنوع كه روح آن، نه جسم آن كه روان آن، را معاينه مي

مسائل نظريِ مشابهِ موضوعاتي كه در فلسفه و نقد ادبي آلمان در عصر رمانتيك جايگاهي برجسته                      
 .هاي مربوط به نوع، تأثير گذاشتندداشتند در بحث

ر اولويت ذهن بر هر واقعيت ماديِ بيروني        مكتبي كه ب  (هاي آلمان   آليست، يكي از تأثيرگذارترين ايده    هگل
كانون توجه او در اين     .  ي انواع ادبي نوشته است     خود، درباره  زيبايي شناسي ، به تفصيل در كتاب      )كندتأكيد مي 

. ي منظوم و نمايش است    ي شعر غنايي، حماسه   گانهي سه عنصر انواع سه    اثر به طور اخص، توصيف و مقايسه       
ي منظوم  كند؛ براي مثال، حماسه   اي است كه اين سه وجه را توليد مي         كاود، نوع جامعه  يكي از مباحثي كه مي    

در شعر  .  بيندنمي»  اراده/  هيچ مفارقتي بين آزادي و خواست       ]  كه[وار يك ملت    آگاهي كودك B  B«بازتابي است از    
ي كه در حماسه   حال آن  گيرند،غنايي، رخدادها منشأاي سوبژكتيو دارند، در نمايش از فرديتِ شخصيت نشأت مي           

پذيرند، اما  بيني پيش هگلبرخي از تشبيهات     .  منظوم، شخصيت و اوضاع بيروني به يك اندازه اهميت دارند             
گويد كه سرنوشت در    كنند؛ براي نمونه مي   ي انواع ادبي را زير و رو مي        ها حكمت متعارف درباره   بسياري از آن  

.   دهد نمايش، زيرا در نمايش، شخصيت به سرنوشتِ خود شكل مي           تر است تا در   ي منظوم در واقع قوي    حماسه
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